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فیلم تخیلی  دنیای  سی  در  وارز،  استار  کامینوارههای  اسم  به  دارد  وجود  ؛  ای 
هم مثل  کاش در زمین    .ستست که همواره هوای آن بارانیایکامینو سیاره 

ببارد  باران  همیشه  گریهکامینو  آنگاه  میانسان   ی؛  پنهان  همیشه  برای  -ها 
 .ند به راحتی گریه کنند ست ن تواهمه می و ماند

زبان که  وقتی  است،  نیاز  یک  گریه  فکر    ،گاهی  توانایی  مغز  و  گفتن  توانایی 
ستکردن ندارد، فقط به یک عمل فرمان می   .دهد و آن هم گریه ا

، گریه  شود گریه نکرد، ولی مگر میگویند: مرد که نباید گریه کنداز قدیم می 
آ ایجاد  انسان  درون  مشکلات،  روانی  بار  و  فکار  ا فشار  کردن  کم  رامش  با 

 .کندمی
شد هر زمانی که لازم است گریه  ز ما نیاز به گریه داریم، کاش میبسیاری ا 

هیچ و  میکرد  فکر  بسیاری  اما  نگرفت،  را  خود  احساسات  جلوی  کنند  وقت 
انسان  کار  استگریه  ضعیف  انسان های  کار  تنها  نه  گریه  ضعیف  ؛  های 

ا  کند قدرت بروز دادن  ، انسانی که گریه میبرعکس است نیست بلکه کاملا
 .احساسات خود را دارد

سخت درباره  پرسشی  میهرگاه  مطرح  دنیا  کار  کليشه  شود ترین  پاسخ   ،
م سخت  ست، اما من معتقد نیا ابراز درست  ترین شده، کار در معدن ا کار د

تر از آن که وقتی کسی را دوست داریم،  ، چه کاری سختاحساسات است 



زیادی مدت  که  بگوییم  او  خوشبه  او  از  که  میست  ما  مان  برای  این  و  آید 
شده  راز  یک  به  زما تبدیل  هر  در  اینکه  داریم ،  سر  در  را  او  فکر  مکان،  و  ،  ن 

  .یماکنیم و غمگینها گریه میست که در فراق او شب مدتی
ابند  یهای جسمانی یا روزی بهبود میدو نوع جسمانی و روحی دارد، درد   ،درد

ا د اما درد شونموجب مرگ افراد می  ،یا در نهایت ند،  امتفاوت   های روحی کاملا
درد  نوع  این  همانند    ، برای  گریه  ندارد،  وجود  گریه  جز  به  پایانی  هیچ 

سهرابنوشدار  روح  به  موقع  به  که  است  میویی  ما  باعث  نمای  گریه  رسد، 
 .شود های عاطفی ما میآرامش درد زخم 

نسانجایی خواندم که هرگاه باران می -شکست بارد، انگار آسمان دارد به ا
نمیخورده  اجازه  غرورش  که  کندای  گریه  می   ،دهد  و  کمک  کند  گریه  تا  کند 

باران  بارش  حین  میگریه  ،در  باران  همیشه  کاش  دارد؛  نگه  مخفی  را  -اش 
توانستند آزادانه گریه خود را زیر قطرات باران ، میهای مغروربارید تا انسان 

مدت مخ که  رنجی  از  را  خود  و  کنند  ت فی  خود  روح  به  کردهها  رها  اندحمیل   ،
 .سازند

 
 پایان 

 


